
 
 
 
 
 

هرَزبَد در شاهنامه فردوسى

(1)يكى از مناصبِ ناشناخته دوران ساسانى

 

 احمد تفضلى

 

 ،(قرن چهارم مييددى)در ميان شهداى مسيحى ايرانى در عهد شاپور دوم 

 نيامى بيا عايوان (2)كه مقاتلِ آنان به زبان سريانى در دست است، از گوشيت  آزاد

 و ملقب به ارزبد ياد شيده اسيته ينيي  «شاه (3)رئيس خواجگان دربار و مربىّ»

 و (4)(قيرن چهيارم مييددى)لقب براى مار اَبّاى جاثليق، كه از معاصرانِ قباد اول 

 يكى ديگر از شهداى مسيحى ايرانى بود نيز ذكر شده استه تاكاون اي  لقب را به

( رئيس) «بَد»و  (بها، ارزش) «ارز»اند: شومون آن را مركبّ از دو گونه تعبير كرده

دانده سبب اي  توجيه او ظايراً اي  است كه در مت  سيريانى آميده اسيت كيه مى

بَيت اَرَمايَيه بيوده اسيته  (= يَنارگر، آمارگر)مارابّا در جوانى در خدمتِ ينََرگر 

 ظيايراً در ميورد»كاد كه عقيده دارد ايي  لقيب را نقل مى (5)دانشناد نظر پتراي 

كه مأموريت خيا  بررسيى و تيتييا كيا  را بير رفته صاحب مقامى به كار مى

 داند، چون به نظير اومى ازاداما چاي  لقبى را مااسب گوشته «داشته است عهده

 چاي  لقبى با مقامِ شامخى كه ظايراً آن شخصيتِ وا  مقام در دربار شياپور دوم»

« اددر ميورد گوشيت آز» «ارزبد»او ينچاي  يكى دانست ِ ه «آيدداشته مااسب ننى
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« ارگبيد»دانيد زييرا انيد، ميردود ميى، كه ديگر دانشينادان پييرفتيه«ارگبد»را با 

كه در آيده شومون، در عوض، بر آن است «ارزبد»به شكلِ  (6)تواند در سُريانىننى

ديگير، از سوى (7)ديگرى وجود دارد كه نقاِ آن براى او ناشااخته استه «ارزبدِ»

داند وظايراً آن را مى «ارگبد»صرفاً تصحييى از  (رابّدر موردِ ما)را  «ارزبد»ژيايو 

رئيس »معاى ياى پارتى بهدر كتيبه Hrkpty ياى فارسى ميانه ودر كتيبه Hlgwpt با

بيه دييوانِ مارابّيا وابسيته»شنارده دليل او آن اسيت كيه يكى مى «خراج و ماليات

اقتصيادى نيه ماصيبى به نظرِ نگارنده اي  سطور، اي  لقيب (8)ه«آمارگر بوده است

 .است و نه عاوانى نظامى

 به اعتقاد مي  كلييدِ حيل ايي  مشيكل در بخشيى از داسيتانِ سيياوش در

 ، بيهنهيته استه داستان از اي  قرار است كه سودابه، ينسيرِ كياوو  (9)شاياامه

 كوشد كه دل او را به دسيت آورد، وليىبازد و مىسياوش، پسر شويرش، دل مى

شايزاده  كاد كهچياد و به شاه پيشاهاد مىاى مىرو، دسيسهاي  شوده ازموفق ننى

سيياوش  را براى مدقات با خوايران و خويشانا بيه شبسيتانِ شيايى بيرسيتده

اكيراه، آن هكاد ولى، سرانجام، بر اثرِ اصرار پدر اما بنخست اي  پيشاهاد را رد مى

احضيار (10)(اى ييرزه بيددر نسيخه)پييرده آنگاه شاه مردى يرزبيد نيام را را مى

د، ديد ينراهِ سيياوش بيه شبسيتان بيروده در روزِموعيوكاد و به او دستور مىمى

ه بزند واو را شود، پرده را از در به كاار مىيرزبد شايزاده را به حرم ريانون مى

اسيت،  كاده بعداً وقتى سودابه، كه ياوز دلباخته شيايزادهايل شبستان معرفى مى

راى را ب كه پيام ديگر وى را به حرم دعوت كاد، يني  يرزبد استخوايد بار مى

 .آوردبرد و او را به حضور سودابه مىسياوش مى

 اي  يرزبد كه و نقاِ او چه بوده است؟ نخست بايد متيكر شد كه قرائت
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 (11)ياى خطىِ موجودِ شاياامهتر، عاوان در ينه نسخهاي  نام يا، به سخ  درست

 ثبيت «يرزه بد»ييربد استه اما در اي  نسخه صورتِ  (12)قايره،به جز در نسخه 

 شده استه مياوى، در تصحيح انتقادى خود از داستان سياوش، بيه درسيتى ايي 

 تيوان بيه د ييل زيير موجّيه دانسيت:قرائت را پييرفته استه اي  رجحان را مى

 ديگر اي  كهاست؛ « (lectio difficilgor) قرائت دشوار»نخست آن كه اي  صورت 

 يجرى، كه در آن نيز اي  عاوان به صورت 620ترجنه عربى بُادارى مورخ سال 

كايد شيكى نيسيت كيه ثبت شده، ضبط نسيخه قيايره را تأيييد ميى (31)«يرزبد»

يرزبددر بافتِ ذكر شده اسم خا  نيست بلكه عاوانى است كيه چگيونگى آن »

 :گرددازتوصيف فردوسى معلوم مى

 او يرزبديكى مرد بُد نام 

 زدوده دل و مغز و رايا ز بد

 كه بتخانه را ييچ نگياشتى

 كليدِ درِ پرده او داشتى

 

 وستاسپارد تا وى را به شبستان نزدِ سودابه برد و شاه سياوش را بدو مى

 :داردكه پرده را برمى

 چو پردخته شد يرزبد را بخواند

 ياى شايسته چادى براندسخ 

 سياووش را گيت با او برو

 ياراى دل را به ديار توب

 برفتاد ير دو به يك جا به يم

 روان شادمان و تهى دل ز غم
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 چو برداشت پرده ز در يرزبد

 سياوش ينى بود ترسان ز بد

 

بيرد و او را بيه حيرم باز ينوست كه پيام شيهبانو را بيراى شيايزاده ميى

 :شودمى ريانون
 

 روىچاي  گيت با يرزبد ماه

 گوىكز ايدر برو با سياوش ب

 كه بايد كه رنجه كاى پاى خويا

 ننايى مرا سرو با ى خويا

 بشد يرزبد با سياوش گيت

 برآورد پوشيده راز از نهيت

 خرامان بيامد سياوش برش

 (41)بديد آن نشست و سر و افسرش

 

 انيتيو يتولىّ حجبة الاساء و ك»تر است: توصيفِ بادارى از اي  يم دقيق

 اون روشي  اسيت كيه يرزبيد در داسيتانِ سيياوشاك (51)ه«بيده مياتيح حجراته 

« رئيس خواجگانِ دربيار»آزاد است، ينان گونه كه گوشت «رئيس حرم سلطاتى»

 .رودبه شنار مى

ابرسام،  است كه طبرى آن را لقب «يرج بَد»بسيار شبيه به  «يرزبد»صورتِ 

دو يي شيادروان ميايوى ا (61)يكى از درباريانِ اردشير ساسانى، ذكر كيرده اسيته

 (71)اسيتهصورت را با يم مقايسه كردهه، اما درباره آنها اظهار نظر بيشترى نكيرده
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روايتيى  در خورِ توجه است كه نامِ ابرسام با عاوانِ يرجبد در نوشيته طبيرى بيا

گونيه تيوان بيه ايي معروف در خصو ِ حرم شايى مرتبط استه داستان را ميى

اخيدف او  ن، آخري  شاه اشكانى، تنامخدصه كرد: اردشير پس از غلبه بر اردوا

بيه او  را از ميان برد؛ اما در ميانِ زنانِ دربار وى دخترى زيبا بود كيه توجيه شياه

معطوف شده وى دخترِ اردون بود كه، از تر  كشته شدن، يويت خود راآشيكار 

خيود  نكرده اردشير با اي  دختر ازدواج كرد و، چون او آبست  شد، اصل و نسبِ

يرجبيدِ  را احضار كرد كه (شيخاً مسااً)ار ساخته اردشير پيرمردِ محترمى را آشك

آبسيتاى  ابرسام نام داشت و به او دستور داد زن را بكشده ولى ابرسام، بيه جهيت

زن، او را زنده گياشت و از او شاپور، كه بعيديا بيه پادشيايى اييران رسييد،زاده 

نييزيني   (22)و بلعنيى (12)ا ربيةنويساده نها (20)، دياورى(91)فردوسى (81ه)شد

 .اندداستان را با تغييراتى در جزئيات نقل كرده

 نامِ ابرسام در شاياامه نيامده است، بلكه مردى كه مسئول كشيت  زن بيود

،  52و  56،  58و  84ابييات )( ناميده شده و عايوانِ موبيد 155بيت )خوار گران

ابياتِ )(، يا دستور 124و  79ر )(، وزي95و  111و  124ابيات )، كدخدا (44 -51

گيونىِ القيابِ ييك گونيه (32)( بر او اطدق شيده اسيته155و  99و  118و  145

اطنياانى در خصو  ماصبِ خيا  ايي  واحد در يك روايت ننودار بىشخص

مرد درماابعى است كه فردوسى از آنها استياده كرده استه در روايتِ ديايورى او 

شيود: در آنجيا وى ا رب يم مشايده ميىيةدر نهاوزيراسته يني  سردرگنى 

بر آن بود كه منك  است  (42)س ب ِ الهبودان وزير اعظم، نام دارده كريست ابرسام

در پهلوى بيوده باشيده  (52)عاوان تصحيفِ يربدالهربدان، يعاى ييربدانِ ييربد اي 

  فتيه وليى درنام گر (يعاى يرجادِ ابرسام)روايتِ بلعنى، وى ير چاد ب  سام  در
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 ياى خطى مقامِ وى به اختدف موبدِ بزرگ و وزير يا سيريا  ذكير شيدهنسخه

 .است

نيامى  نيز يني  افسانه نقل شده ولى در آنجيا (62)در كارنامه اردشير بابكان

سيت، اابرسام در ميان نيست بلكه لقبِ ميردِ ميأمورِ كشيت ِ زن موبيدان موبيد  از

ا اده البته جاى شگيتى است كه شياه كسيى ركشاه او را ييربد خطاب مى يرچاد

تر، ه پايي عاوان موبدان موبد يعاى با تري  مقام دياى است با لقبِ درج كه داراى

باز يم عجيب است كيه ييك ميردِ روحيانى ميأمور  (72)ييربد، خطاب كاده يعاى

به درستى احتنيال داده اسيت كيه لقيب  (82)س گاايكار شوده كريست  كشت ِ زنِ

و ايي  اشده باشده  (به نظر او يرگبد)جانشي ِ كلنه نامعلوم يرجبد  ااى ييربدآش

اشيته، دنويساده كارنامه، كه به نظر او تحت تيأثير مايابع عربيى قيرار  خلط را به

 .است نسبت داده

 ننايد كه تصور كايم كه در صيورتِ اصيلىِتر مىبه نظر نگارنده، پييرفتاى

شده بوده كه اردشير موبدان موبيد را بيراى مشياوره  افسانه احتنا ً چاي  روايت

رئييس »درخصو  ايي  مسيئله فيرا خوانيده تيا حكيمِ وى را بدانيد و سيپس 

را مأمورِ كشت ِ زن كرده استه اگر اي  فرض  (يرزبد / يرجبد)دربار « خواجگان

قيرن سيوم ييا )باشد، بايد تصور كرد كه در زمانِ نگارشِ نهايى كارناميه  درست

 ، كه نامأنو  شده بود، جاى خود را به اصطدح«يرزبد»اصطدح  (يجرى چهارم

 موبيدان و)و سپس دو شخصيت داسيتان  (92)داده است «ييربد»متداول و آشااى 

 انده شيكل ظيايرى دو لقيب ييربيد ودر يم ادغام شده (موبد يا ييربد و يرزبد

 آن بيهيرزبد در خطِ پهلوى بيه ايي  خليط كنيك كيرده اسيت و نسيبت دادنِ 

 گونيه كيه دييديم، ينيي  لقيب درنويسادگان دورانِ اسدمى لزومى ندارده ينان



 11 هَرزبدَ در شاهنامة فردوسي

 ياى شاياامه به ييربد تغيير يافته است و اي  روشداستان سياوش در اكثر نسخه

 برداران بوده است كه كلنه متداول و آشاايى را جانشي  كلنهرايج راويان و نسخه

 .نامتداول و غريب كااد

 رو احتنيا ً يرزبيد د)بى اثبات شد كيه يرزبيد در شياياامه اكاون به خو

 يكيى ينيه (عاوان ابرسام در طبرى)و ارزبد در متونِ سريانى و يرجبد  (كارنامه

 رفته استه جزءاست و براى اطدق به رئيس خواجگان و محافظِ حرم به كار مى

و فيرض  اسيت،( -pati رئيس، سرور؛ مشيتق از)بَد  -دوم اي  تركيب به وضوح 

ر چاد يباشد نيز معقول استه  (13)«زن» (30)جزء اول آن كلنه ايرانى به معاى آنكه

 از ياى به كيار رفتيه، آراتوان، بر اسا  صورتشااسيم، مىاى را ننىكلنه چاي 

 انه و گونهدر فارسى مي «ز»به  «چ»در ايرانىِ باستان با تحولِ معنول «  ×harciزن »

 .مشتق دانست «ج»گويشى 

را نباييد بيا دو ماصيبِ ديگير،  (رئييس خواجگيان)لقبِ يرزبد/ يرجبيد 

 يايى بيودهو يَرگبد/ يرگيت، كه معااى آن موضوع بحث (رئيس دژ)ارگبد يعاى

 در (رئييس دژ)ماكيرِ وجيود لقيب ارگبيد  (33)اشتباه كرده با آنكه زمرِنى (23)است

 كامدً متنيايز) (43)طبرىدر تاريخ » ارجبد«شاياشايى ساسانى است، دو بار آمدنِ 

 شيايدى اسيت بيرخدفِ ايي  ميدّعاه (لقب ابرسيامِ مييكور در بيا  «يرجبد»از 

 گر اسيتهتوصييى كه طبرى از مقام دارنده اي  عاوان به دست داده بسيار روش 

سه  نويسد:او در شرح مااصبِ مهم سه پسرِ مهرنرسى، وزير اعظم بهرام پاجم، مى

 نيام داشيت، (53)صب با  رسيدندههه سومي  آنهيا، كيه كياروت  از پسران او به ماا

سا ر  رتيشتاران (يعاى فارسى ميانه)بود و نام پايه او به فارسى  «سرفرماندهِ سپاه»

اسيته ( يعايى ارگبيد)است كه از مرتبه سپايبد برتر است و شبيه مرتبيه ارجبيد 
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ارتباط  مالى اقتصادى وكامدً روش  است كه اي  لقبى است نظامى و ابداً با امورِ 

تيرى نام ( در عربى خَصى)اى ندارده شخص ديگرى كه اي  لقب را داشته خواجه

بود كه ارگبدِ دژ دارابگرد و تحت نظر شاه استخر بيوده اسيته بابيك پسيرِخود، 

سپرد تيا اردشير، را كه بعداً سلسله ساسانى را بايان گياشت، براى تربيت به تيرى

 خواسيته اسيت كيه يكيى ازقطعياً بابيك ميى (63ه)ام شيودجانشي  وى در آن مقي

 .سرفرمانديان نظامى پسرش را تعليم ديد نه متخصصى در امور مالى

 شخصِ ديگرى كه داراى اي  عايوان بيوده مهير شياپور از اشيرافِ دربيار

 در پايان دوره ساسانى، وظييه اصيلى دارنيده ايي  ماصيب (73ه)يزدگرد اول است

 (83)بوده استه (يا امور خاندان سلطاتى)شاه  نظارت بر امور داخلى

 ميددى، بيه عايوان 121در يك سادِ وام، مورخ  tesؤarkap صورتِ يونانى

 رئييس)لقبى براى فرياد نامى به كار رفته استه بيشتر پژويادگان آن را با ارگبد 

 رد hrgwpt/hlgwpt آن را معيادل (93)داناد اما زمرنيىدر فارسى ميانه يكى مى (دژ

 دانسيته (40)(اشيكانى)ياى پيارتى در كتيبه hrkpty/rkpty ياى فارسى ميانه وكتيبه

 است، به اي  دليل كه فرياد از زمره مدزمانِ مردى به نام مَاسس بيوده كيه خيود

« خواجه»رفته و نيز به اي  دليل كه فرياد، كه مأمور گردآورى ماليات به شنار مى

 داشته باشد بيه نظير مي  يييچ ييك از ايي  دوتوانست ماصبى نظامى بوده، ننى

 استد ل قانع كااده نيسته ماسس نه تاها مأمور گردآورى مالييات بلكيه از زميره

 الاهييري  و فراسييوى و، فرمانييده بييي (strategos) و اسييتراتيگو  «آزاد مييردان»

 نيز بوده استه تاها ايي  امير كيه فريياد از جنليه اطرافييان (14)فرمانرواى اعراب

تواند لزوماً بدان معاى باشد كه او ماصبى مالى داشته استه درردّ ماسس بوده ننى

مااصب  توان متيكر شد كه در تاريخ ايران تاى چاد از خواجگاندليلِ دوم نيز مى
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گييار بايان اند، ماناد تيرى كه در با  ذكر شد و آغا محندخاننظامى مهنى داشته

 .سلسله قاجار

در  rqbt يياى پيالنيرى آميده، و، كيه در كتيبيهargapetes در يكى دانست 

با ارگبد  (24)در سريانى و غيره lqpt در تلنودِ بابلى، و lqpt وrqpt تلنودِاورشليم، 

 .اند، مانعى اساسى وجود ندارد، كه دانشنادان ديگر متيكر نشده(دژرئيس)

 و (يياى فارسيى ميانيهدر كتيبيه(hrgwpt/hlgwpt  وظييه صياحب عايوان

)rkpty/hrkpt ييا مشيخصتوان از بافتِ اي  نوشتهرا ننى (34)(ياى پارتىدر كتيبه 

 كرد و دليلِ قاطعى وجود ندارد كه آن را لقبى براى صاحب ماصبى در امور ميالى

كه يايا  پيشاهاد كرده،تاها  «رئيس گردآوردندگان ماليات يا خراج»بدانيمه معااى 

 در «يَيراگ، ييا خيراج، مالييات»ولِ آن را بيا بر اسا ِ اي  فرض است كه جزء ا

 را بيراى ايي  «رئيس خراج»كه معااى  ي (44)فارسى ميانه مانوى يكى بدانيمه ژيايو

 ، آخيري (64)اند اما شيروواي  توجيه را پييرفته (54)و نيز زمرنى يعاوان ذكر كرده 

 شيتقاق موافيقدانشنادى كه كتيبه پايكولى را ماتشر كرده است، احتنا ً با ايي  ا

« ماصيبيرگبيد، صياحب»را به صورتِ مبهم  (يعاى يرگبد(harguft  نيسته وى

 ، آن را با يرجبد ميكور در تياريخ(74)معاى كرده ولى، در بخاِ توضيحات كتاب

اردشير پيا از نشست   و لقبِ (كه آن را به صورتِ يرگبد آورده)طبرى و ارجبد 

تير ميرجّح سيت آميدنِ شيوايدى قطعيىبرتخت بوده مقايسه كرده استه تا به د

 (در عربيى ارجبيد)يا را ينان ارگبد و غيره ميكور در كتيبه hlgwpt است كهاي 

بدانيمه بيا ايي  ينيه، يرگبيد را خيواه ينيان ارگبيد باشيد  «فرماندهِ دژ»معاى به

 .اشتباه كرد (رئيس خواجگان)نه،نبايد با يرزبد/ يرجبد/ارزبد خواه
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 ها:يادداشت
 :اى به زبان انگليسى از نگارندهحرير فارسى مقالهت ه1

A. Tafazzoli, "An U nrecognized sasanian Title", Bulletin of the Asia Institute, New 

series/vol. 4, 1990, 301-5. 

  نخستي F. justl, Irandisches Namenbuch, Marburg, 1895, p. 340در مورد اي  نام، نك gwxtzd ه2

 اى است كهآوانويسى كايم، كلنه Guhist اي  اسمِ مركب، اگر بتوانيم آن را به صورتِجزء 

دينى كرمان و آغازى ايرانى باستان در لهجه ق w تحولِ معنولى فارسى ميانه را نداشته استه واج

رآن در ق (بهشت) «گهشت»يابده كلنه تحول مى g ياى جاوبى خراسان و در بلوچى بهلهجه در

 ، قسآمده استه در مورد لهجه كرمان 62 ، مقدمه،  1985كوشا على رواقى، تهران هقد ، ب

(hamgodu))كه مشتق از (جارى، زن برادر شوير ham-wadug ) هاست (يم عرو 
3. E. Assemani, Acta marturium, vol. i, rome, 1748, 25. cf.oBraun, awsgewaahlteakten pers. 

martyer, kempten-munchen, 1915, pp. 5, 22. 

4. p. Bedjam, histoire de mar Iabalaha, leipzig, 1893, 210 f.; chaumont, op. cit., n.38; Brun, 

op. cit., 188. cf. R. payne smith, thesanurus syiacus, 1879, pp. 373.74: dignitatis apud 

persas, "eunuchus". 

5. Chaumont, op. cit., p. 15, n. 39. 

 كلنه C.Brockelmann, Lexicon syriacum, Edinbugh. 1895, p. 26 بروكلنان در فريا ِ خود ه6

rzbd را آورده و چاي  معاى كرده است: dominus arcis  ِ و «ارزبد»و تلِِگ دى به حق يكى دانست 

ر كلناتِ ايرانى د «گ»يا  «ك»گاه نشانگرِ ييچ «ز»را مردود دانسته است، زيرا در سريانى  «ارگبد»

 هنيست
7. Chaumont, op. cit., p. 16. 

8. Ph. Giqnoux, "Titres et fonctions religieuses assanides dapres les sourcessyriaques 

hagiographiques" in acta antiqua 28, 1983, p. 191; ph. Giqnoux, "Diereligiخse 

administration in sasanidischer zeit: ein دierblick" in H. Koch and D.N.Mackenzie, eds., 

Kunst, Kultur und Geschichte der achmenidenzeit und ihrfortleben, Berlin, 1983, p. 266. 

 اوى،به بعد؛ داستان سياوش، به كوشسا مجتبى مي 135، بيت 14،   1965، 3 چاپ مسكو، ج ه9

 هبه بعد 134، بيت 9،   1363تهران، 

 251و  173و  181و  184و  249(ييربد)؛ چاپ مياوى، ابيات  173، بيت 3چاپ مسكو، ج  ه10

، صورتِ 167ب  214،   1369جدل خالقى، شاياامه، دفتر دوم، كالييرنيا و نيويورك،  ه(يربد)

 .ستارا در حاشيه ذكر كرده » يرزبد«و » بديرزه«را در مت  برگزيده و  «ييربد» متداول

 ه240يا در داستان سياوش، چاپ مياوى،   ه بدلنكه نسخ ه11

 «هى«ه استه نكه مياوى، ينان، مقدمه،   741تاريخ كتابت آن  ه12

 ه155-157م،   1932ه ق/1351الشاياامه به كوشا عبدالوياب عزام، قايره،  ه13
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 ه12و  16مياوى، داستان سياوش،    ه14

 ه155الشاياامه،    ه15

 ته يم نام و يم عاوان به صور16،   823دخويه، سرى يكم،    تاريخ طبرى، به كوشا ه16

ورت را به ص «اب  سام»يا ضبط شده استه تئودور نولدكه در نسخه «يرجيد اب  سام»مصحّف 

 :تصحيح كرده است« ابرسام»
Th. L. Nöldeke, Geschichte des perser und Araber, Leiden, 1879, p. 27, n.2.  

 :دانسته است «يرجبد»را تصحيفِ  «ديرجي»و ماركوارت 
   ,J. Markwart, apude E. Herzfeld, paikuti, Berlin.416و لمخسسشقغو دخ. 192و ح. 1924

  :نيز نك 
A. Christensen, "Abarsam et tansar", In Acta orientalia 10, 1923, p. 44; Id. L'Iran sous les 

sassanides, Copenhagen, 1944, p. 107, n. 2. 

 هح 12مياوى، ينان،    ه17

ردشير ا»( نيز ياد شده است: 12،   816يكم   )از ابرسام در بخا ديگرى از تاريخ طبرى  ه18

ت ، يادداش9   نولدكه، ينان،ه «وزير برگزيد (يا رجير يا زحير)رحير  (ب )را به نام ابرساممردى

ر جير پشت، عاوان ابرسام را به بز 113برگ  (Sprenger 30) قرائت نسخه اسپرنگر، بر اسا 2

امى بر نا بابك ابرسام وزير بابك نبوده، زيرا اي  شغل ر تصحيح كرده استه اما« وزير بزرگ»ميار 

يست كه  نال نيزه باابر اي ، اي  احت(در دانشاامه ايران «ابرسام»نكهيارشاطر، )عهده داشته است 

اضافه  نشانه) «ى»احتنا ً در ترجنه  «پسر»باشده كلنه ب   «يرجبد» كلنه مورد بحث تصحيف

حتنا ً ي ، اارفته استه باابر نشانه اضافه باوّت نيز به كار مى آمده است كه به عاوان (پهلوى

اگر اي   دانسته استه« پسر)ِ ابرسام)يرجبد ب  »مترجم عربى  را «يرجبدى ابرسام»صورت اصلى 

رجنه تورد ار با عاوانِ يرجبد ذكر شده استه در مدو بحدى درست باشد، ابرسام در تاريخ طبرى

 :در عربى، نك «ب »به  (نشانه اضافه) «ى»
A. Tafazzoli, "Iranian Notes" in Etudes irano-aryennes offertes a Gilbert Lazard, in studia 

Iranica Cahier 7, Paris, 1989, p. 368.  

 هبه بعد 156،   1968،  7 شاياامه، چاپ مسكو، ج ه19

 ه45،   1888، ليدن،  (Gurgas) ا خبارالطول، به كوشا گيرگا  ه20
21. E.G. Browne, JRAS, 1900, p. 219 

،   1341تاريخ بلعنى، به تصحيح محندتقى بهار و به كوشا محند پروي  گاابادى، تهران،  ه22

 ه887

 هتموبد خوانده شده اس(، اي  مرد گايى وزير و گايى 52تا  50  )در ترجنه بادارى  ه23
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 ه44،   «ابرسام»مقاله  ه24

، 1911بئى ، بن1اي  عاوان به ندرت در پهلوى آمده است، مثدً در دياكرد، به كوشا مدن، ج ه25

ن س ، ايران در زما؛ نك، كريست 869قس طبرى، يكم،   (ه k فقط در نسخه) 6،   406 

 ه519ساسانيان،  

 ه14، فصل 46تا  41،   1900نبئى، ، ب (Anita) به كوشا آنتيا ه26

« تان مانپتمانپ»يا به صورت ه اي  عاوان در نسخه24و  15و  18، باد 14به كوشا آنيتا، فصل  ه27

ا صحيف رترسد، زيرا يني  ماطقى به نظر مى» موبدان موبد«نوشته شده است، اما تصحيح آن به 

 ،1،   237و  15،   236و  10،   235،   1908باديش  بزرگ، انكلساريا، بنبئى،  در

 هبيايممى

 ه48س ، ابرسام،   كريست  ه28

 و ام داشتهرزبد نياحتنا ً مردى كه مأمور قتل زن در داستان اردشير شده در اصل پهلوى خداياامه  ه29

ياى صورت اند، آن را بهاند، چون معاى آن را در نيافتهمترجنانى كه آن را به عربى ترجنه كرده

 .اندترجنه كرده ونگوناگ

 :شابستان استه نك «سراخواجه»شبستان و براى  «حرم»در پهلوى لغت متداول براى  ه30
W.B. Henninc, in Handbuch der Orientalistik, I, Iv, Iranistik I, Linguistik, Leiden,1958, p. 45; 

A. Tafazzoli, in ph. Giqnotx and A. Tafazzoli, eds., Memorial jean deMaenasce, Tehran-

Louvain, 1974, p. 342; V. Lukonin in the cambridge history ofIran 3)2(, cambridge, 1983, 

p. 712. 

( اندرونى Ndryk/ntryk« )= خواجه حرم»و لغت  (جاى زنان ysktyh« )حرم»در سغدى لغت    

 :استه نك
I.Gershevirch, A Grammar of Manichaean sogdian, Oxford, 1954. pp. 259, 995. 

 صورت لنه ازديد كه اي  كشاا  ارماى مقيم ايروان، احتنال مىگارنيك آساطريان، دوستِ ايران ه31

 :مشتق شده باشده نك hairisi ، اوستا«زن» sor اروپايى و ياد

 ه155الشاياامه،    
E. Benneniste, le vacabulaire des institutions indo-europeennes, vol.i, Paris, 1969, p. 215. 

ه نظر معطوف داشت كه ب «زن دوم، زن موقت harc» يني  دانشناد توجه مرا به كلنه ارماى   

 :اى كه  باشده نكتواند وام واژهاومى
H. Acarean, Hayeren armdatakan bararan, pt., 3, Erevan, 1977, pp. 60-61. 

 وجود موردِ سركاراتى، متيكر شدند كه زِماِى نظر باَونِيست را دردوست دانشناد، آقاى دكتر    

 :در يادواروپايى در مقاله زير رد كرده است «زن»به معاى  sor كلنه
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O. Szemerenyi, "The alleged indo-european sor- "Woman", Scripta minora, vol. I,Innsbruck, 

1987, pp. 107-22. 

و  arzbad, arkapatc s ياىه محتنل است چادي  ماصب به صورتكاد كفراى اشاره مى ه32

 :غيره بايم خلط شده باشد
R.N. Frye, The heritage of persia, London, 1962, p. 279, n. 56. 

33. O.Szemerenyi, "Irandica V", in Monumentum H.S.Nyberg, Vol. 2, Acta Iranica 5,Tehran-

Liege, 1975,  pp. 369, 379. 

لنه كبودِ ، قلعه، و ارگ بد در متون فارسى ميانه دليل قطعى بر ن«دژ»نيامدن صورت ارك رگ    

 .دردوره ساسانى نيست

 .111؛ نولدكه ينان،   13،   869تاريخ طبرى، يكم،    ه34

 شده استه ضبط 30ياى تاريخ طبرى و كاردا در نسخه اسپرنگر اي  نام به صورت كارد در نسخه ه35

ا ً ، و بعد از آن را به كاردار تصحيح كرده استه صورت كارد احتن110دكه، ينان،  نول

انه نش 30تصحيف كارواسته در اي  صورت الفِ پايانى در صورتِ مضبوط در نسخه اسپرنگر 

كان ، صورتِ كامدً متياوت اسناكان، سنا949استه در تاريخ بلعنى،   كشا مصوتِ ماقبل

 هآمده است

 هبه بعد 4ينان،   ، و بعد؛ نولدكه814طبرى، يكم،   تاريخ  ه36
37. J. Labouri, le Christianisme dans lempire perse, Paris, 1904, p. 97; Christensen, L'Iran. pp. 

107, 271. 

38. B. Laufer, sino-Iranica, Chicago, 1919, p. 532. 

39. Iranica, p. 371. 

40. H. Humbach and p.o. Skjaerv the sassanian Inscription of Paikuti, pt. 3. 1:Restored text 

and translation by p.o. skjaerv wiesbaden, 1983, p. 95. 

 ه155الشاياامه،     Frye, Heritage, p. 193 f; Id., Oriens 15, 1962, p. 352 .: نك ه41

 ه155  الشاياامه،  Szemernyi Iranica, p. 366 f : نك ه42

 ه41شروو، ينان،    ي در يومباخ ه43
44. Ph. Giqnoux, Glossaire des incriptions pehlevies et parthes, CII, suppl. ser.,London, 1972, 

pp. 23, 52. 

45. Iranica, p. 369. 

46. Skjaerv op. cit., 95. 

 ه39ينان،    ه47


